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  ترين بهاركامل

هاي مختلـف را در معـرض ر گرچه يك بوم نقاشي زيبا با رنگبها
ناگفته بسـياري را در  هايدهد اما حرفها قرار مينسانا تماشاي

پرندگان، نسيم ملايم  ها، آوازهاي خوشها، برگ گلچهلاي غنلابه
ها و رودها نهفته ها، بركههاي روان در جوينواز و حتي آبو روح

هاي بهار براي ما نگاهي عميق بـه درختـاني از درس دارد. يكي
بودنـد. شـگفتا  ارو بـ برگي يان و باست كه تا چند روز قبل، عر

سـت از د درختاني كه در سرماي زمستان، لباس رنگين خـود را
هاي سرما قرار داشتند اما حتي در داده بودند و در معرض تازيانه

زمان عرياني هم اميد خود به لطف خداوند را از دست ندادند و با 
وشـيدن بر تن كردن جامه صبر، منتظر دميدنِ خورشيد بهاري و پ

  لباس زندگي ماندند.

 آيا ما از درختان كمتريم؟ اكنون كه بلا و مصـيبت، گوشـه گوشـه    

زندگي بشر را فرا گرفته، منتظر رسيدن بهار واقعي هستيم يا در لانه 
خـاموش  مـانقلب ده و چـراغ اميـد را دريأس و خمودگي خزيـ

متـر از تواند و نبايـد كايم؟ جانشين خداوند بر روي زمين نميكرده
 هستيم اما نه فقط بهار طبيعت درخت باشد! ما منتظر ديدن سرسبزي بهار
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ترين و زيباترين بهار يعني بهار ظهور بهتـرين بهترين، كامل بلكه
بنده خداوند! كسي كه حتي اگر در ميانه زمستان ظهور كنـد، در 
چشم بر هم زدني جهان هستي به مدد نور و گرمي حضور او بهـار 

 ها همچوندهند، لبها شكوفه ميشكفند، دلها مينشود! جامي

  شوند!هاي بهاري به لبخند آرامش باز ميغنچه

مان مزمان را تجربه كرديم تـا هـم صـورتامسال ما دو بهار ه    
مان! اين جامه پوشيِ بهاري طبيعت، درسي بهاري شود و هم سيرت

م كه سر هـر بر تن كنيم و بداني است براي ما كه جامه ايمان محكم
هايمان بنويسيم نه ت! با تواضع و ايمان بر ديوار دلكوچه خدا هس

دا هسـت! خـوردن غـم ـبار بنويسيم خبار كه صدبار و نه دهيك
يـه و فرداهاي بعد، تنها ما قبل و نگراني از فرداروزهاي و  ديروز

دنبال ها با سـرعت بـهها و سالعذاب خودمان است! روزها و ماه
مانـد، آرامـش و روند و تنها چيزي كه ميدوند و مييكديگر مي

ها كاشـته همه انسـاناميدي است كه هنگام تولد، بذر آن در دل 
با آب چشـمه  تك ما است كه اين بذرها راشده است و وظيفه تك

ايمان سيراب كنيم و خود را براي نو شدن در بهار واقعي آمـاده 
  كنيم.
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موسـم  ؛فصل بهترين شدن ؛بهار واقعي، فصل كامل شدن است    
هـاي جهـان در زيبـاترين ها! در آن روز، گلسبز شدن همه دل

كنند! پرندگان بهترين آوازهـا را هاي ممكن، خودنمايي ميرنگ
ترين شـكل خـود در دهند! صفات والاي انساني در كاملسر مي

شود! در آن روز موعود، خداوند مي يلّجمت رفتار مردم با يكديگر
بــه دليــل آفــرينش انســان بــه خــود  گــربــار دي

گويـد و جهـان در برابـر ايـن مي »الخالقيناحسـن...اتبارك«
  »سپيدار«        آورد.جا ميبه وتنيرفآفرينش، سجده 

  دعاهاي قرآني

در آخرين بخش از معرفي دعاهاي قرآني، به چند آيه ديگر از كتاب 
  دعا هستند: گيرندهكنيم كه دربروحي اشاره مي

دگارا! ما بـر پرور«...)Σابراهيم(دعاكننده حضرت: 4ه، آيه سوره ممتحن
  ».سوي تو استها بهگشتيم و همه فرجامسوي تو بازتو توكل كرديم و به

پروردگارا! ما را مايه گمراهي «): Σابراهيم(: دعاكننده حضرت5آيه 
و  كافران قرار مده و ما را ببخش، اي پروردگار مـا كـه تـو عزيـز

  »حكيمي!

  پروردگارا!  گويند:مي«...: دعاكننده مؤمنان: 8تحريم، آيه سوره  
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  »نايي!نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر چيزي توا

نـوح گفـت: «: )Σ(: دعاكننده حضـرت نـوح26نوح، آيه  سوره
  »فران را بر روي زمين باقي مگذار!پروردگارا! هيچ يك از كا

دگـارا! مـرا و پـدر و پرور«: )Σ(: دعاكننده حضرت نوح28آيه 
با ايمان وارد خانه من شـدند و جمـع  مادرم و تمام كساني را كه

  »ان را جز هلاكت ميفزا!مردان و زنان با ايمان را بيامرز و ظالم
  »دانشنامه اسلامي«

  گوهر كلام

كـار را  ؛ا هنگام شروع هر كاري عالي باشـيدنيازي نيست شم* 
  شروع كنيد تا عالي شويد!

تـرين ت و دوري از كارهـاي سـاختگي، بزرگاقسادگي، صد* 
  اصول زيبايي در هر اثر هنري است.

ترين درس زندگي، اين است كـه هرگـز كسـي را آزار ساده* 
  ندهيم!

رتر به ـها، اموري هستند كه انسان هميشه ديترين واقعيتساده* 
  رسد.آنها مي

  بهتر از زمان طولاني عبادت است! ساعتي انديشه كردن،* 
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زيرا بـا داشـتن ايـن  سحرخيزي، بهترين عادت زندگي است* 
  شوند.عادت، عادات نيك ديگري ايجاد مي

  است! بخشيدن نيست بلكه به موقع بخشيدنسخاوت به معني زياد  *

ن، كمر ترين مردان جهاسختي و مشقت، استادي است كه بزرگ* 
  اند!خدمت و شاگردي او را بسته

زحمتي ندارد ولي سود زيادي را  گفتن سخنان شيرين و پرمهر،* 
  كند!عايد شما مي

  سخن به نيكي بگوي، تا به نيكي تو را ياد كنند!* 

  پس نشان بده چه شخصيتي داري! سخن تو شخصيت توست،* 

هاي ناپاك دارنـد، از صـميميت چينان كه چشمان و قلبسخن* 
  برند!ديگران رنج مي

  فروردين رّفَ

  ان شدفروردين جو رّباز باغ از فَ

  گلستان چون روي يارِ دلستان شد

  طرفِ گلزار آنچنان شد كز نكويي

  نان شدخود تو گويي رشك گلزار جَ

  يراآبي غ را ابر بهاريبا
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  كرد و باد صبحگاهي، باغبان شد

  و بلبل و گلرو زَتَ الفت سرو و

  چون وصال دوستان در بوستان شد

  هاي روشن اندر صحن گلشنلاله

  مان شدطيره بخش روشنانِ آس

  هاي ژاله بر رخسار لالهقطره

  چون عرق بر روي يار مهربان شد

  آفتاب از ابر چون رخسار خوبان

  و گه عيان شد گه نهان شد در نقاب

  باغ و بستان ابر نيسان بر بساط

  چون كفِ شاه جهان، گوهرفشان شد

  باغ صبا را صبحدم باد صبا

  تا مگر شايد يكي از خادمان شد

  چست و چابك از پي خاشاك روبي،

  آستين بركرد و دامن بر ميان شد

  پس به پاس خدمت و پاداش نعمت

  »قائم مقام فراهاني«         شأن شدفرّو با همچو فراشان شه
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  دلم بي قرار است و آرام!

است  قراربه سمت گل! دلم بي سمت باران،كشد بهدلم مدام پر مي
هـاي ي پنجرهسوكشند، بهسوي باغ ميو آرام! پاهايم دائم مرا به

تو  ؛خوانم، دوست دارم براي تو بخوانمخواهد كتاب بنور. دلم مي
كنم دارم سمت تو. فكر مـيست بهاي ابهانهبخوانم. هر كتاب،  را

و هواي ديگري دارد  شوم، حالي دارم خوش. انگار حالعاشق مي
ها زيبـاتر و گل اند وتر از هميشهها مهربانآدم هاي من.احساس

ياد تو را به دست شب، موي شانه كردهتر. سياهيِ يكروشنها صبح
ام كنار تو. من ها ايستادهكنم بالاتر از فرشتهآورد. احساس ميمي

  ام به تو!تر از هميشهن حس عاشقانه، نزديكبه ياري اي

  »دكترحسن اسكندري«

  يه روز، يه!

كـرد كـه يه روز يه يزديه داشت تو انبار كتاب فروشـي كـار مي
قـدر . آنننوشـت كاغذ و قلم افتاد. شروع كـرد بـه شمش بهچ

 كه بعـد هاي خوب را زيبا و لطيف نوشتهاي خوب براي بچهقصه

چرخانيم و با آنهـا دست ميرا دست به هايشها هنوز كتاباز سال
ويسـنده ) ن1300-1388( يـزديشويم. مهـدي آذربزرگ مي
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هاي خوب قصه«ه ترين اثر او مجموعكودك و نوجوان بود. معروف
دليل شمسي بـه 1343سال  نام دارد. او در »هاي خوببچه براي

ونسكو جايزه گرفـت. نگارش همين مجموعه، از سازمان جهاني ي
كتـاب «عنوان بـه هاي وي از طرف شوراي كتاب كودك نيزكتاب

دليل نگـارش بـه 1379انتخاب شدند. او در سال  »برگزيده سال
ادم قرآن معرفي شد. همچنـين او ي، خهاي قرآني و دينداستان

  عنوان پدر ادبيات كودك و نوجوان ناميده شده است.به
  »رحمتي مهديحمدم و وثيقاميرحسين كريمي«

  )Σ(نبي ثشي

ن و در بستر بيماري قرار گرفت، داناتري )Σ(هنگامي كه حضرت آدم
نزد خود خوانـد و گفـت:  را ثپرهيزكارترين فرزندش يعني شي

در بستر مرگ هستم. از پروردگـار خواسـتم تـو را  بيني كهمي«
هايي را كـه دارم بـردار و از پس از من صحيفه جانشين من كند.

حسادت  ثبرادران به شي »نها هدايت مردم را بر عهده بگير.روي آ
به درگـاه خـدا روي  ثقبول نكردند. شي كردند و پيشوايي او را

تا اينكه مـردم ت كرد آورد و خداوند او را به صبر و بردباري دعو
  گويند: آن مان آوردند. ميـو اي مند شدندلاقهـخنان او عـبه س
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  حضرت، هزار سال عمر كرد و پس از او انوش به پيامبري رسيد.

البشر از دنيا رفت، هنگامي كه آدم ابو«فرمودند:  )Σ(امام صادق    
دفـن  حق تعالي دستور گرفتند كـه پـيش از فرزندانش از سوي

اي «به امين وحـي گفـت:  ثشي »بخوانند. او نماز پيكربر  )Σ(آدم
جبرئيل  ».پدرم نماز اقامه شود پيكربر  شو تافرستاده حق! پيشقدم

خداوند ما را به سجده بر پدرت دستور داد و اكنون در «پاسخ داد: 
شأن و مقام ما نيست كه بر نيكوترين فرزند او مقدّم شـويم. جلـو 

، خواندن )Σ(ثشي كارپس از اين »بخوان. كرپيتكبير بر  5بايست و 
  واجب شد. ها در همه اديان الهيانسان پيكرنماز بر 

  »احمد بانپور«

  آنچه دهي، بماند!

  آنچه خوري، نماند

  وآنچه دهي، بماند!

ي گوسفندي روز«) نقل شده است: δاز يكي از همسران پيامبر(    
آن را به ديگـران هاي ) تمام قسمتδرا ذبح كرديم و پيامبراكرم(

باقي ماند. بـه ايشـان عـرض  انفاق كرد و تنها كتفي از گوسفند
آن حضـرت  اما مانده استف باقيكردم: از گوسفند، تنها يك كت
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 »مانده است به غير از اين كتف!فرمودند: آنچه انفاق كرديم، باقي

بلكه ملاك سـنجش،  سنجندنمي هايتانزندگيِ شما را با اندوخته
آوريم، ما را ثروتمنـد مي دستايثار شما است. آنچه به بخشش و

  كند.را توانگر مي ام بخشيم،كند بلكه آنچه را مينمي
  »صابر قاسمي«

  زمين لرزه

سال بيشتر نداشت كه مبتلا به معلوليت جسماني و سـپس  11آنجلا 
 راه رفتن نبود بلكـهگاه عصبي شد. او نه تنها قادر بهضعف در دست

يـدي بدنش هم محدود شده بود. پزشكان هـيچ امساير حركات 
كردند كه آنجلا ناگزير بقيه بيني ميبراي بهبود او نداشتند و پيش

عمر خود را روي صندلي چرخدار خواهد گذراند. آنهـا اعـلام 
ابتلا بـه ايـن بيمـاري بهبـود كردند تعداد بيماراني كه پس از 

  اند، بسيار نادر بوده است.يافته

خـت كـه روي تباك و نترس بود. او در حاليتري بيآنجلا دخ    
هـايش كه حوصله شنيدن حرف كسبيمارستان خوابيده بود، با هر

بست كه سر انجام روزي دوباره قـادر بـه راه را داشت، شرط مي
رفتن خواهد بود. مدتي بعد، آنجلا را به يك بيمارستان تخصصـي 



 12

گونـه جـا هردر آن توانبخشي در سانفرانسيسكو منتقـل كردنـد.
كار واقـع شـود، بـه توانست در بيماري وي مؤثردرماني كه مي

  گرفتند.

او متعجـب بودنـد. آنـان  متخصصان از روحيه شكست ناپذير    
مطالبي در باره رؤياپردازي و راه رفـتن در عـالم خيـال بـه او 

كم باعث يري در بهبود جسمي او نداشت، دستآموختند تا اگر تأث
، ساعات زياد بيداري عنوان يك كار مثبتبه و شدش ميادلگرمي
تـن  تا حد امكـان در جلسـات تمرينـي . آنجلاردكمياو را پر 

 كرد امادرماني، آب درماني و حركات بدني شركت و فعاليت مي

اندازه نيز روي تخت خود به تمرين راه رفـتن و حركـت به همان
  پرداخت!كردن در خيال مي

 نجلا در خيال خود با تمام نيرو به پاهايشيك روز، هنگامي كه آ    

بـه حركـت در آينـد، گـويي  ار ديگـرب شايد آورد تافشار مي
 اي به وقوع پيوست. تخت حركت كرد و شروع به چرخيدنمعجزه

كار نگاه كنيد، ببينيد دارم چـه«دور اتاق كرد! آنجلا جيغ كشيد: 
در ايـن البتـه  »روم! من حركت كردم!كنم! من دارم راه ميمي

دنبال سرپناه به كشيدند ودر بيمارستان جيغ مي لحظه خاص، همه
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ها شيشـهافتادنـد و د. وسايل و تجهيزات، روي زمين ميگشتنمي
  شكستند.مي

 اين در سانفرانسيسكو بود اما لطفاً اين لحظه، همان لحظه زلزله    

جام انسر را براي آنجلا بازگو نكنيد. او متقاعد شده است كه اتفاق
قادر به حركت شده و حالا چند سال است كه او روي پاهاي خـود 

كنـد و نـه از از چوب زير بغل استفاده مي نه ؛رودبه مدرسه مي
صندلي چرخدار. آيا كسي كه قادر به حركـت دادن و لرزانـدن 

توانـد بـر  منطقه وسيعي از سانفرانسيسكو تا اوكلند است، نمـي
  آيد؟!اهميتي فايق بيماري كوچك و بي

  »راستكار محمودزاده«

  سوي خدارو به

كـرد. استادي در كلاس براي دانشجويان در باره خدا صحبت مي
استاد! خـدا كجاسـت؟ مـا «شد و گفت: يكي از دانشجويان بلند 

 بپرستيم؟! انسان آنچه خدا را ببينيم پس چرا بايد او را توانيمنمي

يرد ولي چگونـه بپذ تواند وجودش رابيند، ميرا با چشمانش مي
  »ي ناديدني را بپذيريم و بپرستيم؟انتظار داريد خدا

   اين دانشجو نداد و چند جمله ديگر استاد هيچ پاسخي به پرسش    
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سوي انتهاي آهسته آهسته به در ادامه مطلب خود بيان كرد. سپس
توانستند كه ديگر بيشتر دانشجويان نمي ستاديا كلاس رفت و جايي

گـاه از دانشـجوي شان به استاد بـود. آنيرا پشتاو را ببينند ز
آيا تو به وجود مـن بـاور  آيا من موجود هستم؟«معترض پرسيد: 

 »بينـي؟آيا مرا مي«استاد پرسيد:  »لبته!ا«دانشجو گفت:  »داري؟

در حال حاضر خير اما اگر اجازه دهيد صـورتم را «گفت:  دانشجو
چگونه تو وجود مرا باور «استاد گفت:  »بينم!برگردانم، شما را مي

تواني مرا ببيني؟ پس وجود من در گـروي كه نميدر حالي داري
رابطه ما با خداوند «استاد ادامه داد:  »شما نيست! ديدن و نديدن

ن ببينيم، به اي توانيم خدا راسادگي است! اينكه ما نمي نيز به همين
يـريم ايم! اگـر تصـميم بگمان را به او كـردهدليل است كه پشت

در هر  او را در هر لحظه، سوي خدا بگردانيم، حتماًبه مان راروي
جاي كره زمين، در وجود همـه جمـادات، نباتـات، جـانوران، 

گانـه و هفت هايدر دورترين نقطه زمـين، در آسـمان ها،انانس
سـوي او نيم فقط به اين شرط كه روي ما بهبيطبقات زير زمين مي

  »مان!باشد نه پشت
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  هادل اين نسليحرف 

رسـد. ايـن شـان ميبه دست كه اين نامه هاييردپ سلام به همه
شـرم «ا به قـول شـم خواستم به پدرم بگويم وليمي ها راحرف
د و هر حرفي را به بچه بايد مؤدب باش«ها و به قول بعضي »حضور

انع من شد. اين بود كه گفتم م »به پدرش نگويد هر كسي مخصوصاً
هاي زيادي بـزنم خواستم حرفپدرها بنويسم. مياي به همه نامه

غ است و زماني كه ها هميشه گرفتارند. سرشان شلوولي ديدم پدر
شود مزاحم آنها شد. پـس اند كه نمير خستهقدفرصت دارند، آن

  شوم.زود مرخص مي گويم وچند جمله مهم را مي

 9از فرزندان شما هستيم! بـيش  پدر، پدران محترم! ما، ايانقآ    

زمين پـا روي كـره كشد تا پس از طي راهي سخت،طول مي ماه
كشد تا راه رفتن چهار دسـت و پـا و راه طول مي هابگذاريم. ماه

كشد تا زبان باز كنيم و رفتن كامل را بياموزيم و باز مدتي طول مي
زندگي! يك عمر  ها يعنيي زندگي اجتماعي آماده شويم. اينبرا

خانمي هم درما ايد و نيازمند استراحت وخسته شما كه كار داريد يا
  هاي خودش را در خانه دارد.كه گرفتاري

   ما تنهاييم و براي زندگي كردن، شما را لازم داريم نه سرزنش و    
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هاي شما را و نه پول توجيبي يا آب امر و نهي تهديد و نه نصيحت و
 ان كمنار خودمك و دانه و غذا! ما خودِ شما را لازم داريم و شما را

كنارش باشيم  لرزوپدري كه بي ترس ؛داريم. ما گرسنه پدر هستيم
هربان كه يـار و زندگي كردن را از او ياد بگيريم! گرسنه مادري م

براي شنيدن سخنان ما فرصت كـافي داشـته  مان باشد وهميشگي
  باشد.

ا را دست بگيريد و جرعه جرعه تشنگي مخواهيم كوزه بهما نمي    
كنيم و هر ما كنار چشمه بازي مي ؛طرف كنيد. شما چشمه باشيدبر

نوشيم. پـدرها! مـا مي وقت تشنه شديم، مُشت مُشت از آب چشمه
شعور هم داريم  و جان داريم! فكر و احساس داريم! انسانيم، روح

هم وصل كنيد! را اره كنيد و با ميخ و چكشّ به و چوب نيستيم كه ما
شـويم و اگـر اگر انتخاب كنيم آدم مي ؛نيمتوانيم انتخاب كما مي

راي انتخـاب بـ شويم يك آدم حسـابي!درست انتخاب كنيم، مي
م هايتان نياز داريم. كنار ما باشيد تا بتـوانيدرست، به شما و تجربه

  از درياي تجربيات شما استفاده كنيم.

خودتـان و از فقط يك خواهش بزرگ و اساسي داريم! ما را از     
توانيم بـه شـما صورت، نميزيرا در اين ؛ردن نترسانيدزندگي ك
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 ودمان زندگي را تجربه كنيم. لطفاًخواهيم خنزديك شويم. ما مي

جاي ما زندگي نكنيد و تجربه نكنيد. بگذاريد همراه شما كنـار به
يك سفره بنشينيم و از غذاي آن بخوريم. وقتـي خودمـان غـذا 

جاي ما غذا بخوريد، سـير شويم ولي اگر شما بهسير مي بخوريم،
  »سرخي، دكترحسين اسكندريساجده عرب«               شويم. نمي

  روباه و گربه

هـاي ود تـا روشجلسه آموزشي گذاشته ب ايروباهي براي گربه
مـن تعـداد «ن را به او بياموزد. روباه گفـت: فرار از دست دشم

فـرار كمك آنها از دست دشمن  توانم بادانم كه ميزيادي فن مي
با همان روش هم  دانم ومن فقط يك روش مي«گربه گفت:  »كنم.

اي شـكاري هسگ در همين لحظه، صداي »شوم.موفق به فرار مي
هاي از درخت بالا رفت و ميـان شـاخه به گوش رسيد. گربه فوراً
هـاي روش روباه به »اين، فن من است!«درخت پنهان شد و گفت: 
ها نزديك شدند كرد، سگكر ميكه ف طورمختلف فكر كرد. همين

كرد، گفـت: صحنه را نگاه مي و آن را شكار كردند. گربه كه اين
ا يك برنامه مطمئن و قابل اجرا، بهتر از هزار برنامه غير قابل اجر«
  »محمديسعيد گل«                       »ست.ا
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  هاي همتپايه

صـد عـالي و تر باشد و براي زندگي خـود، مقاهر كس دوربين
انساني، ارجمندتر است  در سلسله مراتب ؛را در نظر بگيردوسيعي 

در فكـر يـك سـاعت اسـت. انسـان  ولگرد فقط چنانكه شخص
يك روز است! مرد مجرد در انديشه عمر  گرد (كولي) به فكردوره

فكـر زنـدگي تمـام  شخصي خود است! پدر و رئيس فاميـل، در
پرسـت و ردن سعادت آنها است. يك مرد ميهنآوخانواده و فراهم

كه كنـد در صـورتيمتفكر، براي چند نسل جامعه خود كـار مي
يـك پيـامبر بـراي سـعادت كـل بشـر  فيلسوف و از آن بالاتر،

  انديشد!مي
  »اباصلت رسولي«

  در پي دلدار

  ي دل اگر عاشقي، در پي دلدار باشا

  ر در دل روز و شب، منتظر يار باشب

  بر در دل حاضر است ائماًدلبر تو د

  رُو درِ دل برگشا حاضر و بيدار باش

  عيان بنبيندروي او تا  ديده جان،
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  در طلب روي او، روي به ديوار باش

  كر غوغاي نفسناحيت دل گرفت، لش

  پس تو اگر عاشقي، عاشق هشيار باش

  جمال نيست كس آگه كه يار، كيِ بنمايد

  ليك تو باري به نقد،ساخته كار باش

  او هرچه هست تا دل و جان نفقه كنره در 

  اي، از همه بيزار باشتو به يكي زنده

  دل و جان تو را، درُّ بقا آرزوستگر 

  م مزن و در فنا همدم عطار باشدَ
  »عطار نيشابوري«

  فرش قرمز براي موعود

هاست كـه بزرگـان و ما اي پيداي پنهان از نظرها! قرنسلام بر ش
ر راه است و مسافري عزيز روزي پاي اند خبري دعلماي دين گفته

كند تـا زمـين عبور مي گذارد و از كوي مابر شعاع خورشيد مي
محبـتش زنـده كنـد. از كـودكي تاريك و افسرده را با گرماي 

ايم كه هرگاه منتظر مسافري هستيد، خانه را آب و جـارو آموخته
او باشد، مقـدمات اسـتقبال از كنيد. هرچه مقام اين مسافر بالاتر 
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فرش قرمز پهن  شود تا جايي كه براي رهبران كشورهاتر ميمفصل
  كنند!مي

تـان ز هزار سال است كه مشتاقان زيارتاي مسافر موعود! بيش ا    
 ؛اندخود گسترده براي استقبال از شما، فرش قرمز را با نثار خون

شان را، دالت و محو ستم، عزيزترين داراييآنان در راه برپايي ع
شـان، مسـير از خون پاك كردند تا با جاري شدن رودي پيشكش

آمدن شما را پاكيزه كنند و بهار واقعي كه ديدار جمال شما اسـت 
تـان را هاي باراني محبانها، ديدهپس اي بهار جان محقق شود!
  اند!تان را آب و جارو كردههايشان راهه با زلال اشكدريابيد ك

  پرواز عقاب

 ؛كنـدبراي خود انتخاب مي اده، جفتي راهنگامي كه يك عقاب م
را با جمـع كـردن  شود. او كارشكار ساختن آشيانه ميدست به
گـاه كنـد. آنهاي بسيار سخت و ضخيم آغاز ميچوب ها وكلوخ
جايي گرم و نرم پوشاند تا تر ميتر و نرممواد سبك اش را باآشيانه

ي سر از تخـم ها وقتهايش آماده شود. جوجهو مناسب براي تخم
شود. بعد از مدتي، آورند، سرگرم غذا دادن به آنها ميبيرون مي

  كند. ديگر آشيانه عقاب مادر تمام مواد نرم را از آشيانه خارج مي
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  او جايي نرم و گرم و مناسب براي زندگي نيست.

 رسد، عقاب مادر آنها رافرا مي هاوقتي زمان پرواز جوجه عقاب    

كند. ابتدا به آرامي به آنهـا سـقلمه هدايت مي شيانهآ به بيرون
هـاي محكـم بـه هـل دادن هاي آرام تبديلزند، بعد سقلمهمي
ها از جاي خود تكـان نخـورد، شود. اگر يكي از جوجه عقابمي

انـدازد. گيرد و از آشيانه بيرون ميعقاب مادر او را به منقار مي
م بـرهم زدن، شود اما در يك چشها آغاز ميسقوط جوجه عقاب

هـد، چنين اتفـاقي رخ ند كنند. اگر تصادفاًهايشان را باز ميبال
او را  اش با سر به زمـين بخـورد،عقاب مادر قبل از اينكه جوجه

گرداند. بعـد از سمت آشيانه برميگيرد و بهوسط زمين و هوا مي
 انـدازد و دوبـارهاحت، جوجه را از آشيانه بيرون ميمدتي استر

 دهـد تـاكـار ادامـه ميقدر به ايناز نو! آنو روزي  روز از نو

هايش بدون كمك او پرواز را آغاز كننـد و از آشـيانه دور جوجه
  شوند.

مان را يز همچون عقاب مادر بايـد فرزنـدانما ن    اصل موفقيت
تربيت كرده و از همين روش تبعيت كنيم. ما بايد به آنها پـرواز را 

ن خارج قدم بگذارنـد و بـراي بقـاي بياموزيم تا بتوانند به جها
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رحم اسـت و كنند. جهان خارج، بسيار سخت و بيخودشان تلاش 
خوبي مجهز باشند. ها بهن ما بايد براي رويارويي با سختيفرزندا

مان كنـيم، انتي تقديم فرزنددو دس جاي اينكه ثروتي هنگفت رابه
شان رايرايط برخورداري از تحصيل را بتر اين است كه شعاقلانه

  فراهم كنيم و خردمندي، تفاهم و عشق را به آنان هديه دهيم.

ر است به يك نفر ماهيگيري را آموزش بدهيد بهت«به قول معروف: 
  »نكه هر روز يك ماهي برايش ببريد!تا اي

  »مرجان توكليترجمه، «

  اند!حكايت كرده

 ر از بازار بودند. ازدر حال عبو اشروزي نصرالدين و خانواده 

اي عبور كردند كه صاحب آن مغازه، مقداري پول از جلوي مغازه
الدين طلب داشت. وقتي چشم صاحب مغازه به او افتاد، جلـو نصر
در  الدين را مطـرح و او رانصر و با لحني تند، موضوع بدهي آمد

 من چقدر به تو«اش شرمنده كرد. نصرالدين پرسيد: برابر خانواده

نصـرالدين  »درهـم! 102 دقيقاً«گفت: دار مغازه »بدهكار هستم؟
ام و ماه بعـد از آن از بدهي درهم 50اگر من ماه آينده، «گفت: 

درهم ديگر را بدهم، چقدر از بدهي مـن بـه تـو بـاقي  50نيز 
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تـو «نصـرالدين گفـت:  »دو درهم.«دار گفت: مغازه »ماند؟مي
كني قدر سماجت ميبراي دو درهم ناقابل، اين كشيخجالت نمي

  »كني!پولت را طلب مي بيني،هرگاه مرا مي و

 چـه مشـكلي «اي نزد طبيب رفت. طبيب پرسـيد: هفرد ژوليد
جناب طبيب! من بيمار خودتان هسـتم! دو سـال «بيمار:  »داري؟

انه با پيش براي درمان درد كمر و پاهايم نزد شما آمدم و خوشبخت
گفـت:  طبيـب »خوب شـد. ام كاملاًرعايت دستورات شما بيماري

جنـاب طبيـب! «بيمار:  »اكنون چه مشكلي داريد؟ خدا را شكر،«
شود و دستور داديـد شما گفتيد رطوبت باعث تشديد پادرد من مي

تـا امـروز،  از نشستن در جاهاي مرطوب پرهيز كنم. از آن زمان
ام خـدمت شـما ام. آمدهبه گرمابه نرفته حدود دو سال است كه

  »ابه بروم يا خير!به گرم دهيدببينم اجازه مي

  مردي بيمار شد و همسرش او را نزد پزشك برد. پزشك پـس از
حال شوهرت وخيم اسـت و فكـر «بيمار، به همسر او گفت:  معاينه
 مگـر بيمـاري او«زن پرسيد:  »كنم اميد بهبودي داشته باشد!نمي

آرنج سـياه شـده  دو دستش از ناخن تا بالاي«پزشك:  »چيست؟
بـوده هاي شوهرم هميشه سـياه پزشك! دستجناب «زن:  »است.
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هاي شـوهرت چرا دسـت«پزشك:  »است اما او ديروز بيمار شد!
  »زيرا شغل او رنگرزي است!«زن:  »هميشه سياه است؟

 دم مر كه اشراف، زندگي شاهانه داشتند و بسياري از ها قبلسال
يكي از اشراف، مـرد  ؛بهره بودنداز امكانات اوليه زندگي هم بي

ثروتمندان بود، بـراي خـوردن  گردي را كه شيفته زندگيورهد
دن انـواع غـذاهاي بـا ديـ گرد كهدعوت كرد. فرد دوره ناهار

هاي گوناگون، حسابي خودش را باختـه و بـا رنگارنگ و بشقاب
آداب غذا خوردن اشراف آشنا نبود، تصميم گرفـت بـراي غـذا 

برداشت و مقداري خوردن از ميزبان تقليد كند. ميزبان بشقابي را 
سـپس  همان كار را انجام داد. هم عيناً شير در آن ريخت. ميهمان

ميزبان چند تكه كلوچه را درون شير حل كرد. بـاز هـم ميهمـان 
همان كار را انجام داد. ميزبان گربه خود را صدا كرد و بشقاب را 

و واج مانده بود كه چه تقليـد  پيش او گذاشت. مرد بيچاره، هاج
  كرده است.بيجايي 

  تمحبت و مودّ

وزانه خـود بـا ديگـران، بارهـا گوهاي روهر يك از ما در گفت
شنويم يا و مانند آن را مي ت، عشقهايي همچون محبت، مودّواژه
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مفهوم خاصـي از دوسـت  هاكنيم اما هر يك از اين واژهبيان مي
  دهند.داشتن و علاقه را نشان مي

اشتن كسي يا چيزي است امـا ترين درجه دوست دمحبت، پايين    
ست. در واقع، محبتي كه سـرريز درجه بالاتري از محبت ا ت،مودّ
ت در اين است شود. فرق بين محبت و مودّت ناميده ميمودّ ؛شود

كه فرد داراي محبت، كسي يا چيزي يا انديشه و رفتاري را دوست 
و جـان خـود  دارد بدون اينكه حاضر شود از مال، دارايي، آبرو

عقيده مايه بگذارد و ايثار كند اما فـردي  اي آن فرد يا شيء يابر
 هايش حتي جان عزيزش بـه نفـعت دارد، از همه داشتهكه مودّ

  گذرد.محبوب خود مي

والا و قابل تقـدير اسـت كـه  ت تا آن اندازهشأن و ارزش مودّ    
بيت پاك آن ت اهلرا مودّ )δ(انبياتعالي، اجر رسالت خاتم خداوند
ت قرار داد يعني به كساني كه مدعي ايمان هستند، گوشـزد حضر

بخش حيـاتكرد كه براي اثبات درجه ايمان و يقين خود به تعاليم 
اسلام، فقط كافي است كه نسبت به خانـدان عصـمت و طهـارت 

داشـتن و دوست ت، بالاترين درجهت داشته باشند. البته مودّمودّ
 »عشـق«جه اعلا برسـد، به در محبت نيست بلكه اگر ميزان محبت
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اي مقدس و شق از ابتداي آفرينش انسان، واژهشود. عمتجلي مي
ها ايـن در گذر زمان، انسـان عاري از شبهه و رنگ و ريا بوده اما

جا و كه در مواردي نابـه واژه مقدس را تا آن اندازه تنزل دادند
 ها بـهروايات متعددي در باره عشق انسانكار بردند. به فرومايه

  نماز، ايثار و انفاق وجود دارد.

نشـده امـا در دو آيـه، بـا  ذكر »عشق«كريم، واژه در قرآن    
هـاي واژه ؛ه شـده اسـتديگـري بـه عشـق اشـار هايواژه

در بـاره  »شغفها حبـّاً«ره عشق به خداوند و در با »...لِحبّاًأشدّ«
روزي هنگام عبور  )Σ(. اميرمؤمنان)Σ(زليخا به يوسفعشق ناپاك 

ز كربلا، به همراهان خود فرمودند كه اين منطقه، محل شـهادت ا
از نگـاه  حديث نيز شاهد ديگري بر تقدس عشق عشّاق است. اين

  بزرگان دين ما است.

اي بالاتر از عشق هم در رونـد مهـرورزي و جالب اينكه مرتبه    
اي بالاتر از در اين مرحله، ديگر اراده دوست داشتن وجود دارد.

بان حال دوستدار محبوب اين است: حبوب متصور نيست و زاراده م
عاشقي كه بـه بـالاترين مرحلـه  »پسندم آنچه را جانان پسندد«

  حبوب ـرسيده، ديگر هيچ حرف و عملي ندارد مگر آنچه م محبت
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  گفته است!

دنيـوي باشـد، عبـارت هنگامي كه صحبت در باره كارهـاي     
، »روي و اعتدال استور ميانهبهترين ام يعني لأمور اوسطها،اخير«

امور معنوي به ميـان  كند اما هنگامي كه سخن ازمصداق پيدا مي
بهتـرين امـور  يعني دّها،أكثرها وأشخيرالأمور«عبارت  آيد،مي

است.  مدتريآكاربهتر و  مصداق، »ترين آنها استبيشترين و قوي
بيشتر گام بردارد،  انسان در طريق مهرورزي بيشتر اين، هرچهبربنا

  گيرد.مورد توجه محبوب واقعي و آفريننده مهربان قرار مي
  »حسين يوسفي«

  در محل كار، كار كنيد

كنند كه از آنها انتظـار اي كار ميگروهي از مردم فقط به اندازه
و  كنند كه اخراج نشوند.اي كار مياي فقط به اندازهعده ،رودمي

كس فردي را ند. هيچكنكاري ميتا حد ممكن، كم هم بعضي افراد
در حال ناليدن و دلسوزي براي خودش است و وقتـي  كه هميشه
شـود، اي پنهـان ميحال انجام كار هستند او در گوشـه همه در
چنين افرادي زمينه و فرصت خوبي را براي كساني  ندارد.دوست 
بين فرد  خوب كار كنند زيرا هم مديران فرق كنند كه مايلندباز مي
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شـوند و هـم كاركنـان سـازمان و كار را متوجه ميو كم  پركار
  كنند.رجوع، فاصله ميزان كارايي اين دو گروه را درك ميباربا

 نگران آن نباشيد كه براي پيروز شدن بر رقباي خود، ناچاريـد    

ساعات بيشتري را كار كنيد. اگر در ساعاتي كه در محل كار هستيد 
جلوتر خواهيد بود. از زمـان كار مفيد انجام دهيد، از رقباي خود 

 خود محافظت و از هر نوع وقفه بيهوده در كار پرهيز كنيد. انجام

كارهاي روزمره خود را با موفقيت اشتباه نگيريد زيـرا كارهـاي 
موقع انجـام شما است و اگر آنها را درست و بـهروزانه، وظايف 
 هاي براي شما رخ نـداده و انجـام وظيفـعادهالدهيد، اتفاق فوق

 ايد. از فهرست كارهايي كه بايد انجام دهيد، پيروي كنيـد.كرده

عنوان يك فرصت مهم غنيمـت زندگي كنيد و ارزش هر روز را به
  »فائزه درگاهي«                    بشماريد.

  انواع نامه

 نويسيد، دريافت يك هديه مي اي براي تشكر ازهنگامي كه نامه
آن هديـه و تـلاش و دليل دادن از شخص هديه دهنده بـه حتماً

انرژي كه براي انتخاب و خريد آن به خرج داده و با ذكر اينكـه 
  آن هديه تا چه حد براي شما مفيد است، تشكر كنيد.
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 ايـد، لازم عنوان هديه از كسـي دريافـت كردهاگر پولي را به
يد بگوييد: توانذكر كنيد اما مي نيست در نامه تشكرتان مبلغ آن را

  »انه شما.سخاوتمند هديه«

 صيبت دانيد تحمل مهنگام ارسال نامه تسليت، تأكيد كنيد كه مي
دشوار است و شما خـود را  ديدگانداغمرگ عزيز تا چه حد براي 

ك از جانب خودتان را در دانيد. پيشنهاد كمدر غم آنها شريك مي
اي كه براي بازماندگان مفيد باشد، مطرح كنيد. فراموش هر زمينه

هاي شخص متـوفي را سـتايش ، شخصيت و موفقيتد فضايلنكني
مي ابراز تسليت را هاي رسد و تا حد امكان، سبك نگارش نامهكني

شـود كـه باعـث ها براي آن ارسال ميگونه نامهحفظ كنيد. اين
ا با بيـان مفصـل مشـكلات و ديده شود لذتسلي خاطر افراد داغ

ازماندگان باعث افزايش اندوه و خستگي ب هاي خودتان،گرفتاري
  نشويد.

 هايي هسـتند كـهترين و شادترين نامههاي تبريك، راحتنامه 

  هاي جوان خانواده مايلند آنها را حفظ كنند.نسل

 ايد، بهتر است با كرده اگر كسي را ناراحت و از او عذرخواهي
ارسال يك نامه عذرخواهي كه در آن به وضوح و با فروتني اظهار 
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كنيد دلخوري او تمام شود. وقتـي بـراي كمك  كنيد،ندامت مي
نويسيد، نامه كوتـاه امـا اشخاص صاحب مقام و مسئولين نامه مي

دربر گيرنده علت صريح نگارش نامه و مشخصات و موقعيت شـما 
  »زهره زاهدي«                      باشد.

  بات چيست؟ر

تواند مانند انسان عمل كند و بات، دستگاهي خودكار است كه مير
انجام كارهاي دشوار، خطرناك يا خسته كننده انسان  از آن براي
ريزي بات، ماشيني قابل برنامهديگر، رشود. به عبارت استفاده مي

توسط رايانه و قادر به انجام خودكار شماري از كارهاي پيچيـده 
است. اين دستگاه مجهز به قطعات الكترونيكي و مكانيكي بـراي 

از به كمك گرفتن از انسان ها بدون نيخودكارسازي برخي فعاليت
سـازي برخـي از بات توانايي تقليـد و شبيهاست. ريا نظارت او 

هاي جسمي، رفتاري، احساسي و عاطفي بشـر را نيـز توانمندي
  دارد.

نما، هـاي انسـانباتنواع گوناگوني دارنـد ماننـد رها اباتر    
 راههاي قابل كنترل از باتريزي شده و رهاي از پيش برنامهباتر

ميلادي با مفهوم انسـان  1920بات، اولين بار در سال دور. واژه ر
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به كـار  »كارل چابك«نام به وسيله يك نويسنده چك به مكانيكي
بات پيشرفته است كه هواپيما نوعي ر رفت. دستگاه كنترل خودكار

  ت انسان، هواپيما را هدايت كند.تواند بدون دخالمي
  »لاميرضا منجمي، رقيه اسعلي دكتر«

  همچنان در اردبيل

در محله  »ارمنستان«نام اي بهكوچه اين كليسا در    كليساي مريم
قرار دارد و متعلق به دوره قاجاريه است.  يا اونچو ميدان گازران

با نقاشي زيبا و درِ چوبي با تزيينات هندسي  كليسا داراي محرابي
ست كه شمسي ا 1255ميلادي مطابق با سال  1876مربوط به سال 

و بـا  نـدهاي آن را تأمين كردهزينه خانواده گالوست ميرزاييان
  شهبازيان ساخته شد. خاچاطورهمت 

هر محله از شهر اردبيل،داراي حمام بزرگ با     هاي اردبيلحمام
 معماري سنتي متشكل از سربينه، پوشش گنبدي و گرمخانه اسـت.

است كـه در  دكاناوچهاي اردبيل، حمام ترين حماميكي از مهم
شيخ: ايـن حمـام در اول ه.ق. ساخته شد. حمام حاج 1259سال 

اواخـر دوره صـفويه اسـت.  كوچه شهيدگاه واقع و متعلـق بـه
هاي پير زرگر واقع شده و داراي نقاشـيزرگر: در محله پيرحمام
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تـوان بـه حمـام هـاي اردبيـل ميزيبايي است. از ديگر حمام
ــاد، قرهابراهيم ــك، حاجآب ــكن ــه و محس ــوريه، بعقوبي ن، منص
  »محمدرضا فرخو«               اشاره كرد. بحبيميرزا

  شقايق

كاسه گل  گل شقايق به رنگ قرمز در قسمت انتهاي ساقه قرار دارد.
هاي شكفته طوري كه گلريزد بهها، ميآن پس از باز شدن گلبرگ

 باز شدن گل شقايق معمـولاً شقايق، عاري از كاسبرگ است. زمان

ا آنكه مواد قنـدي در ب بو است وهاي آن بيار است. گلاواسط به
حال زنبـور عسـل د، با اينآيوجود نميهاي آن بهقاعده گلبرگ

  نشيند.دست آوردن دانه گرده، بسيار روي گل شقايق ميبراي به

آور دارنـد. از لـطو معرقّ و خ هاي شقايق، اثر آرام كنندهگل    
صورت خشك هم خاصـيت به كههاي بارز شقايق، آن است ويژگي

برونشـيت،  كند. گل شقايق در درمـانرا حفظ مي درماني خود
سـرفه و آسـم داروي مناسـب هاي شـديد، سياهها، سرفهآنژين

بـه  اثر مخدر بسيار ضعيفي دارد، شود. چون اين گياهمحسوب مي
هاي شقايق، بـر خـلاف گلبرگ ترياك بي زيان مشهور شده است.

نـدارد. از سـوي  هاي آن راين است و زيانفاقد مرف خشخاش،
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ديگر، برخي اثرات درماني خشخاش را به نحو ضعيفي دارد. بـه 
هاي كودكان بـه را در درمان بيماري همين دليل در گذشته، آن

  بردند.كار مي

هاي آن، اثـر رفـع انه شقايق، اثر مليّن ملايم و گلجوشانده د    
رويه شقايق، مضر نيد مصرف بيدارند. لازم است بدا كننده التهاب

  كند.است و ايجاد مسموميت مي
  »مهسا كارآموزيانفاطمه«

  هامراقبت از لباس

هـا و هنگـام تـا زدن لباس    جلوگيري از چروك شدن لباس
ها خط تا نيفتد، در ا در چمدان، براي اينكه روي لباسگذاشتن آنه

  د.بين آنها يك تكه دستمال يا يك كيسه فريزر بگذاري

ر مهم هنگام سفر، قـرار يكي از نكات بسيا    چروك نشدن شلوار
خواهيد شلوارها در حـين در چمدان است. اگر مي هادادن لباس

گذاشتن در چمدان چروك نشوند، ابتدا قسمت بـالاي شـلوار را 
ها را روي آن بگذاريد چمدان قرار دهيد، سپس بقيه لباس داخل

  ا برگردانيد.هروي لباس و بعد پاي شلوار را

  وشبو ـان خـتراي اينكه كمد لباسـب    كردن كمد لباسخوشبو
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هاي عرق كرده و كثيف را به مدت طـولاني در هرگز لباس بماند،
لاي هاي عطر خالي را در لابهتوانيد شيشهكمد آويزان نكنيد. مي

  ها بگذاريد.لباس

بي براي اينكه شلوار شما خط اتوي خـو    حفظ خط اتوي شلوار
داشته باشد، در محل خط انداختن شلوار صابون بكشيد، سپس آن 

  را اتو كنيد.

ون براي باز و بسته شدن بهتر زيپ، كمي صاب    حركت روان زيپ
  هاي زيپ بماليد.يا نوك مداد نرم روي لبه دنده

بـراي اينكـه انتهـاي     جلوگيري از ريش شدن انتهاي روبان
رنـگ يع يا چسـب چـوب بي، از كمي چسب ماروبان ريش نشود

  كمك بگيريد يا انتهاي روبان را كمي بسوزانيد.
 »سعيده يراقي«




